
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 برساخت هويت ملي ايران بر مبناي نژاد در دوران جنگ جهاني اول

  
 ناجا يپژوهشگر مركز پژوهش ها گدلو،يرضا ب

  
  چكيده:

ها در حال تحول و گرا به هويت، هويتترين مفاهيم علوم اجتماعي است. برخلاف نگاه ذاتهويت از مهم
ها دچار تغيير و ان و تحت تأثير برخي حوادث و انديشههاي اساسي هويت در طي زمدگرگوني هستند. مولّفه

عنوان هاي جنگ جهاني اول به بعد، بهبخش از سالعنوان يك مولّفه هويتشوند. نژاد آريايي بهدگرگوني مي
چگونگي برسازي هويت ايراني بر اساس مولّفه  بخش اضافه گرديد. اين مقاله دلايل وهاي هويتيكي از مولّفه

گرايي مورد بررسي قرار داده و به دنبال و با اتكا به نظريه برساخت تحليلي- با استفاده از روش تاريخي نژاد را
پاسخ به اين سؤال است كه حوادث و پيامدهاي جنگ جهاني اول چه تأثيري بر هويت نژادي ايرانيان داشته 

رش ارتباطات فكري و فرهنگي هاي پژوهش بر آن است كه دوران جنگ جهاني اول به خاطر گستاست؟ يافته
هاي جديد و نيز حوادث سياسي و اجتماعي خاصي كه براي كشور پديد آمد، زمينه براي ايرانيان با انديشه

  اي هويت ملي ايراني فراهم گرديد.هعنوان يكي از مولّفهپذيرش نژاد آريايي به
  .هويت، نژاد آريا، ايران، جنگ جهاني اول، آلمان واژگان كليدي:

  
  ١١/٠٤/٩٨پذيرش:  تاريخ                  ٠٦/١٠/٩٦تاريخ دريافت:          

E-mail: bigdelor@gmail.com 
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  مقدمه
ها و مفاهيم پذيرفته شده فرانكلين لوفان بومر در تحليل چرايي و چگونگي تحول در انديشه

اي قابل تبيين ها بر حسب هيچ عامل يگانهدگرگونيكند كه اين سياسي و اجتماعي جوامع بيان مي
انداز فكري انسان و اجتماع نيست. رخدادهاي سياسي، اجتماعي و نظاميِ محيطي، تغييراتي در چشم

گذارند ها بر رخدادها تأثير ميآورد، اما به همان سان در اين باره نيز ترديدي نيست كه انديشهپديد مي
هاو ها يكي از مفاهيم اجتماعي و سياسي هستند كه تحت تأثير برخي انديشه). هويت٣٦: ١٣٨٠(بومر، 

شوند. در طي حوادث و پيامدهاي جنگ جهاني يا حوادث سياسي و اجتماعي دچار تحول و دگرگوني مي
هاي اساسي و كاركرد را تجربه اول در ايران، هويت ايراني، يك دگرگوني عمده به لحاظ اركان و مؤلفه

جنگ به لحاظ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي نظامي تقريباً همه مناطق و آحاد اجتماعي  كرد. اين
ايرانيان را تحت تأثير خود قرار داد. در طول جنگ تماميت ايران به اشغال كشورهاي متخاصم درآمد و 

هاي مختلف كشور شاهد درگيري و نزاع دول عثماني، روسيه و انگلستان بود. قحطي قسمت
صورت جدي هاي زيادي از كشور را دربرگرفته بود و يكپارچگي سرزمينيو تماميت ارضي آن بهقسمت

هاي جديدي ايرانيان را تحتتأثير قرار دادند. در اين ها و ايدئولوژيدر معرض تهديد قرار گرفت. انديشه
ها به آنشرايط سياسي و اجتماعي تكاپوگران سياسي و اجتماعي ايران، تحت تأثير و در واكنش 

ترين اقدامات فعالان اجتماعي و سياسي، تلاش براي حفظ اركان اقداماتي انجام دادند. يكي از مهم
سياسي و اجتماعي و بازتعريف هويت جديد بود. روشنفكران ايراني در اين برهه تكاپوهاي فراواني در 

يي كه در اين شرايط سياسي و هاراستاي حفظ، تحكيم و تقويت هويت ايراني انجام دادند. يكي از مؤلفه
اجتماعي بر هويت ايراني افزوده شد، مؤلفه نژادي در هويت ايراني بود. اين پژوهش درصدد است اين 
مسئله را مورد بررسي قرار دهد كه هويت ايرانيدر اين دوراندچار چه دگرديسي شد و چگونه نژاد 

ه مقاله بر آن است كه در اين دوران با توجه ساز درآمد. فرضيهاي اساسي هويتعنوان يكي از مؤلفهبه
به شرايط روحي و رواني ايرانيان به خاطر شكست از روسيه و انگليس و اشغال ايران توسط آنها، 

ها و مسائل و مشكلات متعدد، هويت ايراني بر مبناي نژاد آريايي و پيوند با طلبانه عثمانيتمايلات تجزيه
ويژه در دولت پهلوي به هاي بعد بهادي رايج در اروپا مطرح شد و در دههاروپاييان تحت تأثيرنظريات نژ

  يكي از عناصر اصلي هويت ايراني تبديل شد.
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  ادبيات تحقيق
اند. يكي صورت عمومي به موضوع هويت ايراني در خلال جنگ جهاني اول پرداختهآثار چندي به

ر اصغر شيرازي است. اين كتاب كه مسئله هويت اث» ايرانيت، مليت و قوميت«ازاينآثار ارزشمند كتاب 
صورت كلي اشاره ايراني در عصر جديد را مورد بررسي قرار داده به تأثيرات جنگ جهاني هم البته به

اي در به همت تورج اتابكي گردآوري شده و در آن مقاله» ايران و جنگ جهاني اول«كرده است. كتاب 
به واكنش مليون ايراني به تهديدات » گرايي ايرانيتركيسم و مليپان«ربط با موضوع مقاله با عنوان 

را بر  »Iran as imagined nation«مصطفي وزيري كتاب  تركيسم اشاره رفته است.هويتي پان
در اين كتاب به - نمايدكه البته پذيرفتني نمي- اين فرض كه هويت ايراني يك مقوله كاملاً جديد است

وان يك مؤلفه اشاره شده است. رضا ضياء ابراهيمي هم در مقاله خود با عنچگونگي پذيرش نژاد به
سازي ايرانيان به جايگاه نژاد در هويت» self-orintalization and dislocation«عنوان 

ها و چگونگي عموميت يافتن اين مفهوم در بين پرداخته است. اين مقاله با نگاهي نو به زمينه
  پردازد.هاي پس از آن ميوران جنگ جهاني اول و سالكردگان ايراني در دتحصيل
  

  مباني نظري
تدريج در قرن بيستم در ساير نقاط جهان ساختار سياسي جديدي بر در قرن نوزده در اروپا و به

هاي هاي سياسي قبل و هويتها، ساختملت- اساس انديشه ناسيوناليسم پديدار گرديد. باپيدايشدولت
گيري مفهوم جديدي از هويت جمعي، تحت رو شده و موجب شكلبحران روبه جمعي ناشي از آنها با

عنوان مبحثي فرهنگيـ اجتماعي، با نگرش آگاهانه به ملي عنوان هويت ملي شد. از اينجا بود كه هويت
  در سطح وسيعي گسترش يافت.

انگاران ليهاي ملي رويكردهاي متعددي وجود دارد. ازدر تحليل ماهيت و چگونگي پيدايش هويت
ها انگاردكه ملتمي يهايي ثابت و ذاتها را پديدهدانند. اين ديدگاه، هويتملت را پديداري تاريخي مي

). ٨٦: ١٣٨٣داراي آنها هستند و بايد با پژوهش و مطالعه آنها را كشف و شناسايي كرد (اوزكريملي،
، مركب، آميخته، ناتمام، سيّال، گذرا ها را همواره ناخالصهاست كه هويتمدرنديدگاه دوم از آن پست
يابد. از اين شود، تعيّن و تشخص ميتصور مي» ديگري«داند كه به وسيله آنچه و در حال بازسازي مي

منظر هويت يك گروه يا ملت، نه يك جوهر ثابت و قطعي است و نه از يك ساختار قطعي برخوردار 
صورت انتقادي بازسازي شود، مورد تواند بهشود و ميمثابه چيزي كه همواره ساخته مياست. هويت به
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گرايي است. بر اين ترين رويكردها در باب هويت برساخت). يكي از مهم١٣: ١٣٨٣توجه است (بشيريه،
خاستگاه و منبع هويت اجتماعي، مكان و جايي استعلايي نيست، بلكه حاصل شرايط و  ،اساس
ها و اشياء نيست، بلكه هميشه فت معنا، خاصيت ذاتي واژههاست. بر اساس اين رهياهاي انسانكنش

تواند موضوع قرارداد باشد. پس هويت نيز چيزي طبيعي و نتيجه توافق و عدم توافق است؛ بنابراين مي
ها بايد همواره چيزها و اشخاص را از پيش موجود نيست، بلكه هميشه بايد ساخته شود و انسان

يي اجتماعي داراي موضعي انتقادي نسبت به شيوه بديهي انگاشتن درك و گرابندي كنند. برساختطبقه
كشد و بر اين نكته تأكيد فهم جهان است و شيوه دانش متعارف مبتني بر مشاهده عيني را به چالش مي

دارد كه دانش و مفاهيم اجتماعي داراي خصيصه تاريخي و فرهنگي است. همچنين رويكردهاي زباني 
). باوجود برساخته بودن هويت، ٢٦٦: ١٣٩٥يان از اهميت خاصي برخوردار است (بر، گرابراي برساخت

حال اين برسازي، با ابتنا شوند، بااينها برساخته ميبايد اين مهم را مدنظر قرار داشت كه هرچند هويت
 دهد؛به منابع و مصالحي است كه سنت، فرهنگ و تاريخ يك جامعه در اختيار كارگزاران قرار مي

هاوجود ندارد. اين امر ها با هويت گذشته آنبنابراين معمولاً گسست بنيادين بين هويت ملي موجود ملت
 هايي چون ايران كه جزو ملل تاريخي هستند، بيشتر صادق است.در مورد ملت

  
  ايرانيان به آلمان جنگ جهاني اول و گرايش

ننشستن اهداف انقلاب مشروطه بود.  هاي روسيه و انگلستان از عوامل اساسي در به ثمردخالت
نيروهاي نظامي روس  هاي روس و انگليس بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب آغاز شد.اقدامات و كارشكني

در دوران استبداد صغير و قيام مردم تبريز به رهبري ستارخان، به بهانه حمايت از اتباع روسمناطق 
ي خود عملاً كنترل اين مناطق را در دست خود گرفتند (بهار، هاشمالي ايران را اشغال و از طريق پادگان

منظور رسيدن به تفاهم و رفع اختلافات بين روسيه و انگلستان به ١٩٠٧). انعقاد قرارداد ١/١٥: ١٣٧٩
ها را تهديد دار بين دو ابرقدرت آن روز و مقابله با قدرت نوظهورآلمانبود كه منافع هر دو آندامنه

طرف تقسيم اس اين قرارداد ايران به سه منطقه نفوذ بريتانيا، منطقه زير نفوذ روسيه و بيكرد. بر اسمي
طور رسمي منتشر كه هنوز به). ايرانيان از چندوچون اين قرارداد درحالي١٤٩: ١٣٦٣شد (كارلوترنزيو، 

ها عليه آن روزنامهها و نشده بود، آگاه شدند و موجي از اعتراض، مخالفت و انزجار از سوي احزاب، گروه
هاي تجاوزكارانه روسيه، ). اين قرارداد و حمايت انگلستان از سياست٢٣٤: ١٣٩١پديد آمد (يزداني، 

خواهي ايرانيان را تنها نهضت آزاديباعث گسترش نفرت مردم ايران از انگلستان شد؛ زيرا اين قرارداد نه
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). با ٢٠١: ١٣٧٨داد (كاتم، در معرض خطر قرار مي كرد، بلكه موجوديت و استقلال ايران را نيزتهديد مي
با هم بستند كه درواقع تكميل كننده  ١٩١٥آغاز جنگ جهاني اول، دو دولت پيماني سري در سال 

). مضمون اصلي قرارداد سرّي آن بود كه روسيه صفحات شمالي ١٤٦: ١٣٧٥بود (كدي،  ١٩٠٧قرارداد 
انيا اداره جنوب ايران را مسقيماً به دست گيرد (فوران، را به خاك خود ضميمه كند و در عوض بريت

). اين معاهدات تأثير بسيار زيادي در ايجاد احساسات ضد روسي و انگليسي و در عوض ٢٩٧: ١٣٧٨
طوركلي اين قرارداد نقطه عطف مهمي در سير ناسيوناليسم ايران است. به طرفداري از آلمان داشت. به

هاي ضدغربي ناسيوناليسم ايران در نيمه قرن بيستم تا حد زيادي از نبههاي تمامي جقول كاتم ريشه
  ).٢٠٣: ١٣٨٥شوند (كاتم، خاطره اين قرارداد تغذيه مي
ترين رويداد سياسي و نظامي تاريخ جهان تا آن روزگار بود. هنوز چند ماهي جنگ جهاني اول مهم

هاي جنگ جهاني اول زبانه بود كه شعلهش. نگذشته  ١٢٩٣از به تخت نشستن احمدشاه قاجار در سال 
تنها اروپا، بلكه آسيا نيز به ميدان جنگ دول متخاصم تبديل شد. ايران در اول نوامبر كشيد و نه

حال صفحاتي از خاك ايران شاهد حضور و جنگ طرفي كرد. بااينش. اعلام بي ١٢٩٣بان آ/دهم ١٩١٤
)؛ زيرا دولت مركزي بنا به دلايل متعدد ٥٨٩: ١٣٨٧نيروهاي متفقين و دول محور گرديد (كسروي، 

ازجمله ضعف بنيه اقتصادي و نبود ارتش و نيز حضور نيروهاي نظامي روس و انگليس بسيار ضعيف و 
ترين تأثير ). مهم٩٣: ١٣٧٧(آبراهاميان، » حكومت مركزي در خارج از پايتخت وجود نداشت«به روايتي 

ها ويژهافسران ژاندارمري و تعامل آنشدن فزاينده جامعه ايرانبه توان در سياسيجنگ جهاني اول را مي
: ١٣٨٧ها در سپهر سياست ايران آن روز برآورد كرد (اتابكي، ويژه دموكراتگرا و بههاي مليبا گروه

رعد و عصر جز دو روزنامه شدت دچار هيجانات سياسي شده بود. به). فضاي عمومي جامعه هم به٨٠
ها و نشريات كه از اقدامات روسيه و همكاري انگلستان با ر متفقين بودند، بقيه روزنامهكه هوادا جديد

ها ناراضي بودند، طرفدار آلمان و تا حدودي عثماني شدند. در اين زمان اكثريت روسيه در تجاوزگري
بهار اين  ها از همان آغاز جنگ جهاني اول دل به هواي متحدين بستند و به قولافراد و احزاب و گروه

). مجلس سوم كه تازه توسط شاه افتتاح شده بود، ١/١٥: ١٣٧٩باره عمومي شد (بهار، احساسات به يك
پيمان شده و با ارتباطاتي كه با حلقه برلن به رياست با اكثريت افراد دموكرات با سران ژاندارمري هم

ها ارتباطات خود كردند. آناليت ميشدتعليه روس و انگليس فعزاده برقرار كرده بودند، بهسيدحسن تقي
هاي متحدين بيشتر كردند و مجموع اين اقدامات كه باعث نگراني روسيه و انگليس را را با سفارتخانه

) و ١/١٧: ١٣٧٩ساخت، موجب گرديد كه سپاهيان روسيه به طرف تهران حركت كردند (بهار، فراهم مي
كميته دفاع «اي به نام ها كميتههمراهي مليون ودمكراتالوزرا به الممالك رئيسبه دنبال آن مستوفي
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تشكيل داده و حتي گفتگو از بستن پيماني با دولت آلمان و بردن پايتخت به اصفهان و آغاز » ملي
). هرچند در لحظات آخر احمدشاه از مهاجرت ٦٣٨: ١٣٧٨كردند (كسروي، ها ميكردن جنگ با روس

ها به طرف قم، اصفهان و ها و مليون با همراهي ژاندارمراتسوي اصفهان منصرف شد، اما دمكبه
ها دچار شكست شد و اكثر افراد آن» دولت مقاومت ملي«سپس كرمانشاه رفتند. هر چند در نهايت 

  ).١/٢٢: ١٣٧٩پراكنده شدند (بهار، 
سلطنه و الممالك، مشيرالدوله، مخبرالها بسياري از سياستمداران ايراني چون مستوفيدر اين سال

كردند در برابر نفوذ مقتدرانه روسيه و انگلستان تعادلي به ديگران با مطرح كردن آلمان، كوشش مي
ها محافظت نمايند طلبانه عثمانيوجود بياورند و در عين حال كشور خود را در مقابل اهداف توسعه

تواند از پشتسر نيروهاي اي بود كه ب). استراتژي جنگي آلمان در شرق ايجاد جبهه٢٩: ١٣٧٧(باست، 
متفقين را مورد تهديد قرار داده و منافع و مواضع حساس روسيه و انگليس را مورد حمله قرار دهد. بدين 

ها در نظر داشتند، هند و افغانستان را به منظور برانگيختن شورش در هند عليه حاكميت منظور آن
بر اين اساس هيئتي تشكيل شد تا از طريق ايران ). ٢٣: ١٣٨٧انگلستان با خود همگام سازند (اتحاديه، 

ها و با به افغانستان اعزام شوند. هدف اين بود كه با همكاري عشاير و عوامل طرفدار آلمان چون ژاندارم
 جمعپورداوود كه در . توسل به فتواي جهاد علماي شيعه و سني عليهمنافع انگليس وارد عمل شوند

  سرود: بارهنيدراايرانيان برلن نشين بود، 
  از دهل جنگ تا كه غلغله برخاست              ايران آلمان گزيد در صف ميدان

  دست خويش جز به دليران ندهديمملت دارا و اردشير و فريدون                 
  ).٧١: ١٣٧٢(مصطفوي، 

مان ترين هدف اين هيئت، ضربه به تأسيسات نفتي شركت نفت ايران و انگليس در مسجدسليمهم
هاي انگليس در و آبادان، همچنين منافع تجاري و بازرگاني، خطوط تلگراف هند و اروپا و كنسولگري

سيم، مهمات و رسيد، مجهز به بيها به دويست نفر ميشهرهاي مختلف بود. اين هيئت كه تعداد آن
اي ن و افراد برجستههاي تبليغاتي و مقاديري پول بودند. هيئت به فرماندهي كاپيتان فريتز كلايجزوه

اسكار نيدرماير و  - معروف به لورنس آلمان و كنسول سابق آلمان در بوشهر - چون ويلهلم واسموس
ها در ايران زمينه ). آن٢٨: ١٣٧٧حضور داشتند (باست،  - شناس معروفشرق - پروفسور اريش سوگماير

شان هيئت آلماني و طرفداران ايراني بسيار مناسبي براي تبليغات و اقدام عليه انگلستان يافتند. اعضاي
چنان تبليغ كردند كه آلمان يگانه دوست اسلام است و قيصر آلمان به اسلام مشرف شده و حتي مدعي 
شدند كه اصولاً نژاد آلمان يك شاخه از نژاد اياني است كه اصلش كرمان بوده و دليلشان هم تشابه 
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). گرايش ايرانيان به آلمان در ١٧٠: ١٣٥٣وسكي، محسوس بين تلفظ كرمان و ژرمان بوده است (لنز
هاي آلمان بودند و از آنها هواداري ها به حدي بود كه گروهي از ايرانيان كه طرفدار سياستاين سال

ها شهرت پيدا كردند. واسموس كه مدت مديدي در مناطق جنوبي ايران حضور كردند به آلمانوفيلمي
ورسوم اين مناطق كاملاً آشنا بود. نفوذ زيادي در بين آداب داشت و به زبان فارسي و فرهنگ و

ها عليه انگلستان نقش بسزايي ويژهسران عشاير اين مناطق داشت و در تحريك آنها و بهشخصيت
هاي واسموس و ارتباط وي با مخبرالسلطنه والي فارس و ژاندارمري موجبات كه فعاليتطوريداشت. به

). در شيراز واسموس با مخبرالسلطنه ٨٨: ١٣٦٩را فراهم ساخته بود (مابرلي، ها نگراني جدي انگليسي
الملك توسط اهالي شهر اي برقرار كردندو طرفداران و عوامل انگلستان چون قوامهدايت روابط صميمانه

). ساختمان كنسولگري انگليس توسط ٢٩٠: ١٣٧٥ها مورد تعرض واقع گرديدند (هدايت، و ژاندارم
ناچار كنسول انگليس اوكانر و همراهانش هاي تلگراف آن بريده شد و بهها محاصره شد، سيمژاندارم

هاي شيراز ازجمله اوكانر كنسول انگليس دستگير شده و ). انگليسي٢٣٧: ١٣٨٥تسليم شدند (رايت، 
در  هاي ضدانگليسيها به نزد واسموس در اهرم فرستاده شدند. به دنبال اين احساسات و فعاليتآن

  ).٢٤٢: ١٣٨٥مناطق جنوبي، انگلستان براي حفظ منافع خود، دست به تشكيل پليس جنوب زد (رايت، 
حضور افسران سوئدي در سطح فرماندهي و مستشاري ژاندارمري در گرايش سياسي و اجتماعي 

مان و ها تأثيرگذار بود. تقريباً تمامي افسران سوئدي طرفدار آلها مخصوصاً در گرايش به آلمانآن
ضدروسيه بودند. در وهله نخست اين ضديت با روسيه ناشي از ترس و نفرت سنتي مردم سوئد نسبت 
به روسيه بود. در وهله دوم ناشي از اين مسئله بود كه اكثر افسران سوئدي دوران آموزش خود را در 

دلي داشتند همنظام مشروطه ايران احساس چنين افسران سوئدي نسبت بهآلمان گذرانده بودند. هم
)ward, 2009: 107 ،بنا به اظهار اوكانر كنسول انگلستان در شيراز، افسران سوئدي بدون استثنا .(

ها در سال شود كه آلمانيباره ادعا مي). در اين٩٤: ١٣٧٦طرفدار آلمان و ضد روسيه بودند (اوكانر، 
محرمانه به توافق رسيدند. ق. با اكثريت افسران سوئدي شاغل در ايران به صورت  ١٩١٥/١٣٣٣

آمدندتا صورت مخفيانه به عضويت ارتش آلمان درميكهبر اساس اين توافق افسران سوئدي بهطوريبه
  ).٣١: ١٣٧٧به وجود آورند (باست، با واحدهاي تحت فرماندهي خود هسته مركزي ارتش آينده ايران را 

  نژادگرايي
هاي نژادي بود. اين نظريات تحت تأثير ظريههاي هيجده و نوزده، شاهد سربرآوردن نسده 
گرايي داروين، عقيده داشت كه انسان در حكم موجودي طبيعي به نژادهاي گوناگوني تقسيم شده تكامل
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اش را كه هر يك با محيط جغرافيايي خود ارتباط تنگاتنگ دارد؛ زيرا خصوصيات اصلي جسماني و ذهني
شود نوعي خاص از انسانيت تبديل ميادي كه شكل گرفت، بهحال هر نژدهد. بااينآن محيط شكل مي

شود. اين نظريات نژادپرستانه توسط كساني چون كه به خصوصيات ثابت و فطري آن تبديل مي
سازي هاي تمدناستوارت چمبرلين، مديسن گرانت و فريدريك شلگل چنين پرداخته شد كه موفقيت

ها نيز به اند به وجود آمده و علت انحطاط تمدنا تعلق داشتهتوسط گروهي از افراد بشر كه به نژاد آري
: ١٣٦٨بوده است (دورانت،  - شدند،كه از ديد آنها پست محسوب مي- خاطر آميزش با نژادهاي ديگر

تر جنگ راهي بود كه اين نظريات براي اثبات فضايل و كمالات ). تنازع براي بقا يا به عبارت واضح١٨٦
كه نابرابري نژادي هم يك –دادند. از ديد آنها نابرابري ي سياستمداران قرار مينژاد آريايي پيش پا

و  ٧٥٨: ١٣٨٠ها به آن تمايل دارد (بومر، وضعيتي است كه طبيعت در همه حوزه- نمونه از آنهاست
دهد و مبناي همبستگي اجتماعي و ها را به هم پيوند ميپردازان آن چه انسان). از ديد اين نظريه٧٦١

). از ديد آنها همان گونه كه تمامي فضايل و ٧٦٠شود، همان خون و نژاد است (همان،سياسي مي
هاي يك نژاد سازي از آن نژاد آريا بود، نژاد سامي واجد تمام ويژگيكمالات انساني و استعداد تمدن

هاي ران سمتپردازان اين حوزه كه اتفاقاً مدتها در ايپست بود. يكي از اولين و بزرگترين نظريه
اي راديكال از نژاد در تفاسير تاريخي فرانسوي بود كه به شيوه كنت دوگوبينوديپلماتيك داشت، 

ترين عامل عامل نژاد را مهم» عدم برابري نژادهاي انساني«گرفت. گوبينو در رساله خودبهره مي
در فساد نژادها جستجو  ها راداند و علت انحطاط و سقوط تمدنها ميكننده در تاريخ انسانتعيين

هاي ضدسامي داشت، تمام خصايل خوب را به نژاد آريا و تمامي صفات شدت گرايشكند. وي كه بهمي
شمارد، علت ). وي كه ايرانيان را از نژاد آريا برمي٩تا: داند (گوبينو، بيزشت را از آن نژاد سامي مي

). نژاد آريا كه در ١١٩: ١٣٦٤شمارد (ناطق، ب برميانحطاط تمدن ايرانيان را اختلاط نژاد آنها با اعرا
ترين عناصر هويتي ايرانيان تبديل شد، خود از كشفيات گرا به يكي از مهمگفتمان ناسيوناليسم باستان

شناسي بود. البته مفاهيم مربوط به آريا از زمان هخامنشيان و ساسانيان در ايران سابقه داشته و شرق
)، اما اين Zia ebrahimi, 211: 454ا به جاي ايران به كار برده بود (حمزه اصفهاني هم آن ر

گاه معناي نژادي نداشته و اغلب به واحد سرزميني اطلاق شده است. اصطلاح هندواروپايي مفهوم هيچ
رفت، اولين بار توسط توماس يانگ در سال هاي اروپايي و آسيايي به كار ميكه براي ناميدن زبان

 ,Leopoldها آشكار گرديد (). بعدها ريشه مشترك اين زبانvaziri, 1993: 23(وضع شد  ١٨١٦
م. در هند اقامت  ١٧٦١- ١٧٥٥هاي كه در سال - . واژه آريا توسط آنكتيل دوپرون(578 :1974

از كتاب اوستا كشف گرديد. بعد از آن  - كرد،هاي فارسي و سانسكريت تحقيق ميداشت و در مورد زبان
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گويد، از لم فرض شد كه هر كسي كه به اين زبان مشترك، در هر كجاي دنيا سخن مياين نظريه مس
. سرزمين آلمان به مهد ناسيوناليسم مبتني بر نژاد تبديل شد (Sharma, 1993: 3نژاد آريان است (

علمي تبديل شد. كساني چون يوهان گوتفريد هردر، و اين گفتمان در قرن نوزدهم به يك نظريه شبه
هاي هاي اوليه دانسته و تمامي ويژگيعيار آرياييو بسياري ديگر، مردم ژرمن را خلف تمام فيخته

). اين ٦٧٧: ١٣٨٧ديدند (برزون، جسماني و خصوصيات اخلاقي و روحي آنها را در مردم آلمان مي
المعارف مداران آلماني چون ويلهلم قيصر و هيتلر داشتند (دايره ها تأثيرات عميقي بر سياستديدگاه

ويژه در طول جنگ جهاني اول، پان ژرمانيسم به سياست اصلي آلمان ). به١٢٧٧: ١٣٨٨ناسيوناليسم، 
در دوران جنگ جهاني اول به  ويژه) و در دوران بعد از جنگ و به٥٨و  ١٨٠: ١٣٧٩تبديل شد (بهنام، 

شناختي با آغوش باز استقبال كردند و از اين شكل نژادپرستي درآمد. ايرانيان از اين كشف بزرگ شرق
بخشي خود با اروپائيان و تمايزبخشي با اعراب و عنوان يكي از اركان هويتي خود براي تشابهامر به

نژاد بودن اليستي سرشار از استناد جستن به آريايينگاري و ادبيات ناسيونتركان بهره جستند. تاريخ
  عنوان نژاد سامي گشت.ايرانيان و تحقير و توهين به اعراب به

  
  تركيسمكنش به تهديدات هويتي پانوا

تركيسم ابتدا از قفقاز و سپس از عثماني هاي اوليه قرن بيستم ايدئولوژيپانتقريباً از همان سال
گيري يل براي انديشه اتحاد اسلامي سلطان عبدالحميد پديدار گشت. با قدرتعنوان يك ايدئولوژي بدبه

تركيسم گري، ايدئولوژي پانهاي جوان و بروز مسائل و مشكلات عثمانيترك» اتحاد و ترقي«كميته 
كردگان عثماني و قفقازي شروع به گسترش كرد. كساني چون آقچوراوغلو يوسف، ضياء در بين تحصيل
هاي آن تبديل شدند. در طي جنگ جهاني اول و زاده به ايدئولوگعدها محمدامين رسولگوك آلپ و ب

گرايانه امپراتوري طلبانه و الحاقهاي توسعههاي بعد از آن، اين ايدئولوژي دستاويزي براي سياستسال
رش اين فرصتي خاص براي گست ١٩١٧ويژه بعد از انقلاب اكتبر عثماني در قفقاز و آذربايجان شد. به

ها به وجود آمد. مناطق شمال غربي ايران يكي از تبعآن سياست انضمام سرزميني عثمانيانديشه و به
/ اواخر فروردين ١٩١٨هاي باكو قرار گرفت. در ميانه آوريل گراهاي عثماني و مساواتيمناطق آماج ترك

ان مشاور سياسي قشون عثماني عنو، ارتش عثماني دوباره به آذربايجان حمله كرد. يوسف ضياء به١٢٩٧
را براي تبليغ » آذربايجان«اي با نام در تبريز يك حزب كوچك پان تركيستي ايجاد كرد و روزنامه

طلبانه آنها با ها و اهداف توسعه). اين اقدامات عثماني٢٠٥: ١٣٨٧تركيسم منتشر كرد (اتابكي،پان
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شد و در صف مقدم اين واكنشگران ايرانيان ها مواجه واكنش بسيار گسترده و عاطفي شديد ايراني
ها موفقيتي در جلب پشتيباني مردم آذربايجان و تبريز به دست نياوردند. آذربايجاني قرار داشتند. عثماني

ها با عثماني همراهي نشان داده بودند به مقابله هاي ايراني كه در آغاز جنگ به تشويق آلمانيدموكرات
تركيسم گستان در برلين و آينده در تهران در سلسله مقالاتي به نفي پانبرخاستند. ايرانشهرو فرن

پرداختند. از آن جايي كه خود مبلغين پان تركيستي در ايدئولوژي خود بر نژاد ترك و برتري آن 
)، يكي از محورهايي كه ايرانيان در مقابله با حملات ايدئولوژيك ٥٢٢: ١٣٩٥تأكيدداشتند (شيرازي، 

نژاد بودن ايرانيان در مقبل نژاد آريايي، استفاده از مضمون نژاد و تمسك به بردندهره ميگراها بترك
زعم آنها به شد كه بههاي آذربايجان را نيز شامل ميتنها اقوام فارس كه تركترك بود. آريايي بودن نه

ف قزويني در ترين پاسخ را عارخاطر حملات قبايل ترك، دچار دگرديسي زباني شده بودند. عاطفي
  ها دفاع كرد:اشعاري كه سرود، داد و از نژاد آريايي ايران در تقابل با ترك

  چه آذرها به جان از عشق آذربايجان دارم من اين آتش خريدارم به جانم تا كه جان دارم
  مرا قوميت از زرتشت و گشتاسب بود محكم به پيشاني باز اين فخر از پيشينيان دارم

  )٣١٤: ١٣٨١(عارف قزويني، 
اي وسه نفر، در دوران جواني خود به درج مقالهگذار گروه پنجاهتقي اراّني كمونيست مشهور و بنيان

ها واكنش نشان داد. وي با رد ادعاهاي گرايانه تركهاي الحاقدر مجله فرنگستان در برابر سياست
ربايجان را مظهر آتشي مقدس ها، به دفاع از ايرانيت زادگاه خود آذربايجان پرداخت. وي آذعثماني

از قديم مسكن اقوام «بخش روح و نژاد ايراني در طول تاريخ بوده است. آذربايجان دانست كه روشني
. محمود )٢٤٧: ١٣٠٣نامه فرنگستان، »(»ترين مهدهاي تمدن ايراني بوده استآريان نژاد و يكي از مهم

عنوان » وحدت ديانتي، نژادي و تاريخي«ان، افشار در نشريه آينده خود سه عامل وحدت ملي ايراني
كرده و معتقد است كه نژاد زرد و سامي در ملت بومي آريايي درآميخته و ايرانيان وحدت نژادي خود را 

  )٥٧٤و  ٥٦٢: ١٣٠٦اند (افشار، دهحفظ كر
  

  ي مبتني بر نژاد در بين ايرانياننمودار شدن هويت مل
از آن يكي از تكاپوهاي ايرانيان بازتوليد هويت ايراني هاي پس در طي جنگ جهاني اول و سال 

تر نژاد آريا توسط بسياري از صورت مشخصبود، در اين برهه مؤلفه نژاد ايرانيان و اين بار به
هاي هويتي نگاران مطرح شد و با تأكيد فراوان برآن، به يكي از مؤلفهنويسندگان، شاعران و روزنامه
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رسد قائل شدن به عنصر نژادي در بنياد هويت ايراني، در پرتو به نظر مي ايرانيان تبديل شد. چنين
گرفت، زيرا در صورت اوليه هويت ملي ايراني در دوران هاي نژادي اروپا صورت ميايدئولوژي

عنوان يكي از عناصر سازنده مليت ايراني اي از قائل شدن به وحدت نژاديبهمشروطيت، اساساً نشانه
نشين بيش از ديگران تحت تأثير رسد ايرانيان برلن). به نظر مي٢٥٤: ١٣٨٤(اكبري، شود ديده نمي

طوري كه بازتاب آن در بررسي مضامين ناسيوناليسم مبتني بر نژاد و فرهنگ آلماني واقع شده باشند، به
حمود هاي جنگ جهاني، ميرزا مدر اين سالشود. شان مشاهده مينشريات كميته برلن و در آثار بعدي

زاده از شعراي آذربايجان كه به حلقه كاوه در برلن پيوست و اشعاري وطني سرود، در مثنوي هذيان غني
حكم المجالسه مؤثره، ما يك عده ايراني و غير ايراني از هند و هابهفضايل آلمان«خود آورده است كه 

هاي ما كرده ر غريبي در مزاجمصر و تركيه و قفقاز را [كه در برلين بودند]، سخت متنبّه داشت و اث
  ).٣٤: ١٣٣٢زاده، غني»(بود...

در اين دوران نظريه روح ملي مبتني بر فرهنگ و نژاد در آلمان تعريف مسلط مليت بود. در نظر 
هردر مورخ آلماني ملت اجتماعي از مردم داراي فرهنگ، زبان و خصوصيات نژادي مشترك بود و 

). آثار نويسندگان آلماني در ١٧٨: ١٣٧٩آورد (بهنام، را پديد مي مجموع اين عوامل بود كه روح ملت
آمد، در نشرياتي چون كاوه نمود شناسي كه با چنين رويكردي به نگارش درميشناسي و ايرانباب شرق
داد. هاي مختلف، بخشي را به معرفي و شرح اين آثار اختصاص مييافت. كاوه در شمارهبارزي مي

به قلم چند » شناسي ايراناساس زبان Grundrib der iranchen ohilologie «كتاب ازجمله
شناسان آلماني، كتاب ادبيات اوستا از گلدنر، ادبيات پهلوي قديم اثر وست انگليسي، ادبيات نفر از شرق

). ٢٧: ش ١٣٣٦ها در باب تاريخ، ادبيات و جغرافياي ايران (كاوه، فارسي، اثر هرمان اته و بسياري كتاب
زاده معروف به ايرانشهر، از برسازي هويت ملي مبتني بر نژاد آريا، بيش از كاوه در آثار حسين كاظم

شود. ايرانشهر آشكارا يكي از عناصر اصلي هويت ايراني را نژاد آريا معرفي كوشندگان برلني ديده مي
واه كرد و بلوچ و خواه شمارد، خهر فردي كه خون آريايي دارد و خاك ايران را وطن خود مي«كند: مي

). نگاه ايرانشهر به هويت ٧٥: ١٢٩٢ايرانشهر، »(زرتشتي و ارمني بايد ايراني شمرده و ايراني ناميده شود
گرا است كه مسائل اخلاقي و روحي افراد به تبع نژاد آنها در جامعه و رفتار فردي و ملي، يك نگاه ذات

و تغيير خاصي » روح ايران همان روح عالي قديم است«ه يابد. وي تأكيد دارد كاجتماعي آنها بروز مي
روح ايراني مانند آيينه صاف تمام خصايص و فضايل مخصوص « ).٢٠٦در آن ايجاد نشده است (همان، 

گر ساخته است. روح ايراني همواره هاي تاريخي خود هويدا و جلوهنژاد سربلند آريايي را در همه دوره
گري و تخريبات، مزاياي نژاد هاي استيلا و وحشيي گرديده و در ميان قرننمايشگاه تجليات روح آرياي
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هندواروپايي يعني حدت، ذكاوت، سرعت انتقال، علوّ فكر، وسعت ذهن، بلندي خيال، فراواني محصولات 
دماغي و قدرت تحليل بردن و تربيت نمودن اقوام ديگر را هميشه نشان داده و نگاه داشته 

پردازان نژادگرا عنوان سازي نژاد آريا را كه نظريه) اين ديدگاه نظريه تمدن١٢تا، يايرانشهر، ب»(است.
هاي آن صحبت به آورد. ويحتي گاهي موارد از لزوم تصفيه خون ايراني و روشكردند، به ياد ميمي

  ).٤٣٥: ١٢٩٣آورد (ايرانشهر،ميان مي
ن ايراني پلي براي نژادگرايي آنها بوده گرايي نويسندگان و شاعرارسد كه آلمانچنين به نظر مي

داري به نفع است. فعالان سياسي و اجتماعي ايران در اين دوران جنگ جهاني اول به تبليغات دامنه
اي يافته است. دوستي در شعر و جرايد اين دوره انعكاس ويژهآلمان دست زدند. اين احساسات آلمان

قيصرنامه را در اولين سال شروع جنگ جهاني مشتمل بر اديب پيشاوري يكي از اين شاعران بود كه 
بيت بر وزن شاهنامه فردوسي سرود. مضمون عمده اين ابيات هواداري از آلمان و دشمني با  ١٤٠٠٠

  روس و انگليس و ترغيب مردم به جانبازي و مبارزه در راه وطن بود. از جمله:
  زقيصر بباليد گيتي به فخر چو جمشيد والا زتخت صطخر

  نداني كه اين قيصر ژرمن است كه هشتم فلك در برش جوشن است
  )١٢٨و  ١١٥تا: (اديب پيشاوري، بي

سرود و دراويش اصفهان را هاميوحيد دستجردي نيز اشعار پرشوري را در وصف جنگاوري آلمان
اندر يكي از هاي آلمداشت آنها را در كوي و برزن بخوانند و مردم را بيشتر به شور آورند. كاميابيوامي

  شود:گر ميگونه جلوهبندهاي دستجردي اينترجيع
  ي آهنين دولت آلمانيا فشرد چون حلق روس ناي بريطانيابه پنجه

  ي ژرمانيا ايراني، اي يادگار از كي و ساسانيا!ي اسلاو كوفت گرزهكله
  خيزو به ميدان جنگ نشانه باش ازنيا چو باب در فتح باب بكوش با جدّ و جهد

  سرايد:در ادامه اين شعر يگانگي نژادي ايرانيان را يادآور شده و مي او
  ايراني با ژرمن است متحد اندر نژاد هردو به ميدان جنگ پيلتن و شيرزاد

  )٣٢٣: ١٣٨٢پور، (آرين
قرن ابراهيم پورداوود از ايرانيان برلني و همكار نويسندگان كاوه و ايرانشهر، به مدت نيم

  حال پارسيان سروده:رويج نمود، در شرحگرايي را تايران
  دين و زبان و نژاد آنان نيكوست آنچه زما كاسته مانده در ايشان

  )٣٤٧: ١٣٧٢(مصطفوي، 
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ها كسي نيست، جز ابوالقاسم عارف قزويني، شاعر و نماد آرياگرايي ناب و خالص در اين سال
شد و در مهاجرت ره محسوب ميخوان معروف. وي كه از فعالان سياسي و اجتماعي اين دوتصنيف

مليون به كرمانشاه و تشكيل دولت مقاومت ملي حضور داشت، به استانبول رفت؛ اما در آن جا با ديدن 
ها نسبت به آذربايجان، جايگاه آنها را از موضع يك متحد در جنگ تركيستي و سوءنظر تركتبليغات پان

گرايي، شروع به ه عشقي نيز در يك جريان ضد تركبه يك دشمن تغيير دادو نه تنها وي، بلكه ميرزاد
جويي هويتي ايرانيان و ها نمودند. در اين دوران توجه به پيهايي عليه عثماني و تركسرودن هجويه

اي ويژه كنكاش در هويت نژادي با يك بار عاطفي و هيجاني خاصي همراه بود كه اشعار عارف نمونهبه
  كند:لع ديوانش را چنين شروع مياز چنين رويكردي است. عارف مط

  به نام آن كه اوستايش كتاب است چراغ راه دينش آفتاب است
  مهين دستور دربار خدايي شرف بخش نژاد آريايي

  شفق چون سرزند هر بامدادش پي تعظيم خور شادم به يادش
  ...چو من گر دوست داري كشور خويش ستايش بايدت پيغمبر خويش

گرايي تبيين شده است و مؤلفه نژاد آريايي عامل اني از منظر باستاندر اين ابيات هويت اير
ايبه شمار آمده است. عارف تلاش فراواني دارد تا خلوص نژادي و پيوستگي تباري خود را به كنندهتعيين

  سرايد:ايرانيان باستان و نژاد آريا اثبات نمايد. در ادامه همين مطلع ديوانش مي
  ر دارم كه يك ايراني والاتبارمندارم هيچ اگر اين فخ

  دل زيم زين زيست شادم كه ايراني بود خون و نژادمبه خون
  )٢٢١: ١٣٨١(عارف قزويني، 

اي كه نامهفكرانش از نظريات نژادي عصر خود كاملاً هويداست. در زندگيتأثيرپذيري عارف و هم
تبارش كه به نظر به يك مسئله عارف براي خودش تنظيم كرده، تلاش براي خالص نشان دادن نژاد و 

دهد. عارف اجداد خود را نامه وي را تشكيل ميروحي و رواني براي وي تبديل شده، محور اصلي زندگي
ها كه در مناطق الموت و رودبار زندگي هستند. آن» نژادايراني«نامد كه مي» بزي يا مراغيكله«

بند هستند. از ديد عارف چنان بر دين نياكان خود پاياند، اما همكنند، هر چند ظاهراً اسلام آوردهمي
كند. در توصيف پسر عمويش روشن كه از نظر وي يك ها پاكي نژاد و خون آنها را ظاهر ميبشَره آن

باني با داري و جهاننژاد دوره جهانروح پاك نياكان و همه ايرانيان پاك«نژاد بود ويادآور ايراني پاك
دارم و به چيز وطنم را دوست ميگويدمنهمهتعصب به خون و نژاد خويش مي بود. در» عظمت ايران

پاكي خون و نژاد خويش نيز اطمينان دارم. همان كشش و تعصب نژادي است كه مرا وادار به ثناگويي 
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پشت، پدر بر پدر داراي آيين پاك بهنهاد ايران نمودهاست. افتخار دارم كه پدران من پشتاز پيغمبر پاك
  ران كهن و خون ايراني بوده كه همان خون تا آخرين نفس در شريان من جريان خواهد داشت:اي

  )٢٣٨و  ٢٣٧خون ايراني پاك است چنان كز پاكي گر بريزيش مبدل به دگر خون نشود (همان، 
تر از ديگر شاعران هايي عميقخواه كه انديشهالشعرا) از فعالان مشروطهمحمدتقي بهار (ملك  

كمي از آنها نداشت. او نيز در جريان جنگ ه داشت، در طرفداري از آلمان و نژادگرايي دستبردنام
ها ابراز خرسندي گونه از پيروزي آلمانگرايي مردم كشورش همراه با آنها اينجهاني اول و در جو آلمان

 كند:مي
  ي ورشو را در هم شكست حشمت اسلو راقيصر گرفت خطه

  )٢٣٠: ١٣٨٢(بهار، 
كند كه برانگيختن خون كياني ملت تر هنگامي بروز ميحس نژادگرايي بهار، به شكلي جدي اين

خورشيدي  ١٢٩٤اي است كه در سال كند. سند اين ادعا قصيدهها آرزو ميآريايي ايران را مانند ژرمن
دي سروده كه در آن هم مضامين تفاخر نژا» اي مردم ايران«زمان باجنگ جهاني اول با عنوان هم

  نژاد ايران و آلمان:حضور دارد و هم ادعاي قرابت نژادي دو ملت آريايي
  وطنان كينه وي تا كي و تا چند كو عرق نژادي، كو آن عصبيتاي هم

  ...اميد كه جنبش كند اين خون كياني در ملت آرين
  جواني چون مردم ژرمنگيرند ز سر مرد صفت تازه

  وت جمشيد وز قدرت بهمنداري و در ملكستاني كز سطدر ملك نگه
  )٢٣٥(همان، دارند بسي بر ورق دهر نشاني

رود كه درزمان هرج و مرج تهران وقتي ازاو دليل انقلاب خراسان اين انديشه او تا آنجايي پيش مي
 جويد:شوند، علت را درخون پاك ايراني ميرا جويا مي

  جايي كه پايتخت بلرزد از چند تن منافق جاني
  ك خراسان با خون پاك و عرق كيانينخروشداز چه مل

  )٢٨٣(همان،
سازي دولت پهلوي به ميراث رسيد. در دولت پهلوي عناصر هايي از اين دست براي هويتانديشه

دوستي. در اين اصلي سازنده مليت ايراني عبارت بودند از زبان فارسي، نژاد آريايي، تاريخ مشترك و شاه
دانسته شد كه نژادهاي ديگر را در خود حل كرده » آريايي اصل پاك نژاد«گفتمان ملت ايران از 

ايراني «گذاري رضاشاه وي را پادشاهي وهمچنان اصالت خود را حفظ كرده است. فروغي در خطابه تاج
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). در اين دوران بسياري از نظريات نژادي كه در اروپا پرورده شده بود، در ٤٠: ١٣٦٦خواند (مكي، » نژاد
گيري تبديل شد كه طوركلي به يك انديشه همهلات ايراني انعكاس يافت و بهبسياري از كتب و مج

كرده جامعه آن را پذيرا شدند. باوجود اين كه بعد از جنگ جهاني دوم آرياگرايي در لااقل اقشار تحصيل
غرب مورد نقد جدي قرار گرفت و تقريباً از صحنه سياسي و اجتماعي ناپديد شداما برعكس در ايران 

 ز هم يك گفتمان هويتي مؤثر و پابرجاست.هنو
  

  نتيجه
گرايي درصدد پاسخ به اين سؤال بود كهجنگ جهاني اول اين مقاله با عنايت بر رويكرد برساخت

چه تأثيريدر برسازي هويت ايراني مبتني بر نژاد در ايران داشته است. براي پاسخ به اين سؤال با بررسي 
هاي جنگ آيد كه حوادث و وقايع سياسي و اجتماعي سالبه دست ميمنابع و شواهد موجود اين نتيجه 

هاي عرضه شده در طي آن منجر به بازتوليد هويت ايراني با تأكيد بر مقوله نژاد جهاني اول و نيز انديشه
طلبانه روس و انگليس به دنبال هاي توسعهها به خاطر مقابله با سياستآريا گرديد. ايرانيان در اين سال

ها به خاطر ارتباط با هاي نژادي اروپا در اين سالروي سوم يعني آلمان چرخيدند. در اين بين انديشهني
ها با توجه به شرايط روحي و رواني ايرانيان آنها را ها موردتوجه ايرانيان واقع گرديد و اين انديشهآلماني

مل مؤثر بر گرايش ايرانيان به متأثر كرد. واكنش به تبليغات و تهديدات پان تركيستي نيز از عوا
نگارن با شور ها توسط طيفي ازنويسندگان، شاعران و روزنامههاي نژادي گرديد. اين انديشهانديشه

عاطفي فراوان مورد اقبال و پشتيباني قرار گرفت و با روي كار آمدن دولت پهلوي به يكي از اركان 
  هويتي دولتي تبديل گرديد.
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